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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بجواد طي

  ٢٠٢١ دسمبر ٢٢

  
  جواد طيب

 یدار ھای سرمايهفغانستان ميدان تقابل منافع قدرتا 
تقابل سرمايه ھای بزرگ جھانی  نام افغانستان در آتشه ی سياسی ب چھار دھه است که مردم و جغرافيابيشتر از

در داخل، و حول و حوش اين کشور در چھار چوب  سوزد؛ در جريان جنگ سرد نيروھای به شدت ھار مذھبی می

 امريکا و در کل بلاک غرب با کمک کشورھای عربی و پاکستان ۀسرماي حيث کمربند سبز از سوی اسلام سياسی من

بخشی از  وقتی. کار گرفته شده عليه نفوذ ھرچه بيشتر اتحاد جماھير شوروی ب) افغانستان(ميدان  ساخته شد و در اين

ھای منطقه يک مقدار از  امکانات از قدرت که نيروھای شوروی از کشور بيرون شدند، با گرفتن د از ايناين نيروھا بع

و يا به زبان ديگر در تطبيق پروژه ھای بعدی امريکا و ناتو اھمال و  سلطۀ بلامنازع کشورھای خالق شان دوری کردند

زير نام طالب  )اسلام سياسی(را از ھمان کمپنی نشان دادند؛ اين بار باز گروه تروريستی ھمانندی  ی ئهغفلت وظيف

وقايع پيش آمده به خصوص به بھانۀ پناه دادن اسامه  دوباره وارد جنگ گرم ساختند، تا اين که در اين دوره با استفاده از

 تان به اين افغانسءمبر، امريکا و شرکابان و انتقام از حملۀ يازدھم سپتسوی طال بن لادن رھبر گروه القاعده از

اخير نه تنھا که اين کشور را به گدامی از سلاح ھای سبک  لشکرکشی کردند و بار ديگر به شکل رسمی در اين دو دھۀ

 ی تبديل کردند که با تسری اينئعادی سازی مراودات اقتصادی مافياقاچاق مواد مخدر و  و سنگين، مواد منفجره،

ا کسانی که دور و بر اينھ انند کرزی، غنی، عبدالله و ھرچهمناسبات از بالا به وسيلۀ عناصر گزينشی خودشان ھم

انفجار و ھر جنايت ديگری را در کل فرھنگ اجتماعی  ی ھای عامه، ترور، قلدری،ئبودند، فساد، غصب ملکيت و دارا

   . ساری وعادی سازی نمودند

بزرگترين تروريستان جھان بر   با يک چنين بذری در اين خاک و بدتر از ھمه سوار کردن دوبارۀءامريکا و شرکا

تقابل  امريکا و ناتو در .خود به خصوص چين و روسيه کردند یئ  تحويل رقبای منطقهًگردۀ مردم، اين کشور را ظاھرا

در اين فاز با از بين بردن کل  .ی به خصوص چين و روسيه دست به ھر کاری می زنندئ و محدود سازی رقبای منطقه

 علاوۀ هگماشتن تروريستان در قدرت، درگيری ونگرانی چين را ب افغانستان و بر سرکار جامعه در ۀسيستم و شيراز
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 اين ناحيه ھم سخت تشديد کرده است؛ حالا چين و روسيه از خطر گسترش نيروھای تروريستی پاسفيک، از- حوزه ايندو

و قاچاق مواد مخدر و موجوديت  ليدو قاچاق مواد مخدر به قلمرو شان با توجه به بزرگترين منبع عايداتی طالبان از تو

از سوی ديگر چين و روسيه آن چنان ھم بالای . ستندھ بيش از بيست گروه تروريستی در افغانستان سخت در مخمصه

دست باز  به اين زودی ھا ھزينۀ کل سيستم سازی و حکومت داری را در افغانستان با ھای طالب اعتماد ندارند که گروه

 قطع نشده است، اين ھم ً ارتباط اين گروھای تروريستی با امريکا کاملاۀرشت دانند که ھنوز درستی میاين ھا ب. بپردازند

و قطع   افغانستان خود ازیامريکا و ناتو در منطقه مشخص است که امريکا با بيرون کشيدن نيروھا برای رقبای

ِقبل کشورھای عربی و پاکستان در دست  زنظامی، زمينۀ ھرچه بيشتر مداخلات سياسی را ھمچنان ا مداخلات مستقيم
  .دارد

ًاساسا ناشی از بحران  ی که در افغانستان شکل گرفته است،ئکيد کرد که بحران و سونامی بشررفته بايد تأ روی ھم 

ھمين ناحيه ھم است که خود را چندين لايه، پيچيده  اقتصادی و ساختاری در کل سيستم سرمايه داری است و درست از

اما آنچه که روشن و مبرھن است، در اين تقابل منافع، بيشتر از ھر . دھد می ھای دم دستی نشان ور از تحليلده و ب

اوضاع افغانستان و  خب وقتی. مردم افغانستان است که فجايع بد و بدتر را ھر روزه تجربه خواھند کرد دولتی اين

خصوص طبقات فرودست  بود که مردم و به واھدسفانه در يک چنين وضعيتی است، پرسش اساسی اين خأمنطقه مت

   قرار دارند چه بايد بکنند؟ جامعه که بيشتر از ھمه در معرض فقر و فلاکت

کشورھای سرمايه داری، برد و باخت ھر کدام  گويد در جنگ و تقابل منافع اين زمينه ياد مان باشد، تاريخ به ما میدر 

 علاوۀ اين طرف ھای منازعه يک همردم آن جغرافيا نيست؛ جنگ ھا ب کلاين دو طرف به نفع طبقات فرودست و در 

 تصميم و ارادۀ اين طرف به خصوص صورت بندی ھای. ی سياسی استآن مردم آن جغرافيا طرف ديگر ھم دارد و

ه مردم و البته اين را ھم بايد گفت ک .تواند در جھت منافع کل شھروندان تعيين کننده باشد ينی جامعه است که میئپا

اجتماعی در -سياسی ُاز بعد جامعه شناختی به دليل گرايش ھای معين اجتماعی که به جنبش ھای شھروندان را نبايد

سفانه به أصف واحد رژه می روند؛ مردم مت جامعه دارند فقط جمع عددی انسان ھای شناخت که يک دست وھمه در يک

سياسی - ه حکم مناسبات اجتماعی دارند، ھر کدام جنبش ھای اجتماعیکه ب دليل پايگاه ھا و جايگاھای طبقاتی متفاوتی

   .خود را دارند

داری در جھان، بيشتر از ھر  نظام سرمايه  نيم قرنه افغانستان بنا به منافع طبقات حاکم در کشور و منافعۀدر منازع

 خورد جامعه دھند و با تفرقۀ هب مذھبی توانسته است پلاتفرم خود را جنبش اجتماعی ديگر جنبش ھای ناسيوناليستی و

شھروند آزاد و  ھا را که ھمان انسان يعنی مبنای قوم، زبان، سمت، مذھب وغيره ھويت ھمه شمول آدم ھا بر انسان

 برای ھمين ھم است که امروزه ھم نقد مناسبات در جريان . درو سازنده  از گزينش ھای اجتماعی بدنالحقوق ا متساوی

برنده ھای رتق و فتق جامعه؛  ًثرا مذھبی و ناسيوناليستی است و ھم نيروھای بر سر قدرت و پيشافغانستان با تأسف اک

  . موضوع نقدبه عبارت ديگرھم نقد ناسيوناليستی و مذھبی است و ھم

 زاگر ما خواھان استمرار گذشته در آينده نيستيم، اگر ما لااقل تجارب و انتباھی ا اگر ما به وضعيت موجود نقد داريم، 

ديگری تحويل شھروندان  کارکرد جنبش ھای ناسيوناليستی و مذھبی داريم که به جز فقر، فلاکت و سيه روزی چيزی

جنبش ھای ناسيوناليستی و مذھبی به ويژه در اين نيم . باشيم نکردند، ديگر نبايد ھيچ توھمی نسبت به اين جنبش ھا داشته

پيش  غ داشتند نسبت به مردم دريغ نکردند؛ بنابرين امروزه بيش ازجنايت و فجايعی که سرا قرن اخير در کشور ھرچه

حول پلاتفرمی گرد آيند که در آن شرکت و  فرصت آن فرارسيده است که مردم سوای تعلقات اتنيکی و تباری شان

ان، زب ھا در اقتصاد، قدرت سياسی و کل امور جامعه نه بر مبنای مشخصات مثل مذھب، قوم، آدم گی اجتماعی زنده
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در سطح توان شان تلاش کنند و  الحقوق که در امور ھمگانی ھای آزاد و متساوی حيث انسان بل من... محل، جنسيت و

ی جامعه از منجلاب اين ھمه فجايع در ئرھا. برخوردار باشند از فراورده ھای اجتماعی در حد نياز بدون ھيچ تبعيضی

 مردم از فقر، بی. قوه در جامعه موجود استلاش به صورت بھرچند اين جنب. جنبشی است گرو شکل يابی يک چنين

بيزار اند و ھر از گاھی اينجا  بازی، تبعيض جنسی و تحميل قواعد مذھبی به يک اندازه حقوقی، جنايت، قوم بازی، زبان

ت که اين گذارند، اما نياز اس کسيون ھای خيابانی به نمايش میا و آنجا اعتراض خود به وضع موجود را در چھارچوب

. آيد سازی ھرچه بيشتر خواست ھا و مطالبات خود از جنبش ھای ديگر، از بالقوه به بالفعل در جنبش اجتماعی با روشن

ھرچه بيشتر طبقات فرودست در اين  گی دارد به اتحاد وتشکل يابیً قدرت يابی اين جنبش کاملا بستدر پھلوی اين،

  . طلب از آن در سراسر جھانو و برابریجنبش و حمايت و پشتيبانی تشکل ھای پيشر

 


